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 خانواده ی دوره ی ساسانینهاد بررسی جایگاه زن در 

 

 چکیده:

آیین زرتشتی چهارچوب روابط بین تمامی اعضای  ی ساسانی،در دوره

نهاد خانواده که خدا یا رئیس خانواده در  عنوانه پدر ب مشخص نموده بود.خانواده را 

ف بودند از وی فرمانبرداری نمایند. در ظراس قرار داشت. تمامی اعضای خانواده مو

کدبانو موظف بود کارهای داخل خانه را  کدبانو قرار داشت. زن یا تر،پایین یمرتبه

و در اقتصاد خانواده که  از فرزندان و سایر اعضای خانواده سرپرستی نماید ،انجام دهد

توجه به اینکه سیستم  شرکت نماید. با شامل کار در مزارع و یا نگهداری دامها بود،

بایست فرمانبردار شوهر خود زن می سالاری بود،پدری ساسانی مبتنی بر خانواده دوره

ز خود اختیاراتی داشت از جمله: هنگام ازدواج نظر ولی زن در کانون خانواده ا باشد،

توانست به زن می به زور شوهر دهند، شدند و حق نداشتند او راجویا می دختر را

توانست سرپرستی و میداشت میاز خانواده ارث دریافت  های اقتصادی بپردازد،فعالیت

حق طلاق نیز  این زنعلاوه بر عهده گیرد. ه خانواده را در صورت فوت شوهر ب

 داشت.

 

 ی ساسانی دوره آیین زرتشتی، زن، مرد، نهاد خانواده، :هاکلیدواژه
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 مقدمه 

اساس دستورات  ی ساسانی نهاد خانواده دارای اهمیت زیادی بود. بردر دوره

مرد و زن موظف بودند بعد از رسیدن به سن بلوغ ازدواج کنند. سرپیچی  آئین زرتشتی،

 مجازات مرگ داشت.از این دستور 

و پدر خانواده  صورت  عمودی بوده ساختار نهاد خانواده در دوره ساسانی ب

ی یا رئیس خانواده در راس خانواده قرار داشت و بعد از وی اتحت عنوان کدک خود

تر پسران و دختران قرار ی پایین)=کدبانو( قرار داشت. در مرتبه زن یا کدک بانوگ

ی شویم که زن در دورهی مورد نظر متوجه میمتون حقوقی دورهی داشتند. با مطالعه

ساسانی دارای امتیازات و اختیارات حقوقی بود که در مقایسه با همسایگان ایران در آن 

 زمان، این قوانین در سطح بالاتری قرار دارند.

 
 

 در خانواده  حقوق زن

 

نداشت نسبت به همسر خود بدخلقی کرده و او را تحت شکنجه و آزار  مرد حقّ

زن را گرفته و مرد را  شد قانون حقّقرار دهد. در صورتی که مرتکب چنین امری می

زنی که از بدرفتاری شوهر خود شکایت »خوانیم: می «ماتیکان»کرد. در کتاب تنبیه می

اساس کتاب  بر 1.«لطه شوهر خارج ساختاو را از تحت س ،نماید باید تا پایان محاکمه

به کدبانوی خانه  ،سرداری خانواده، بعد از وفات مرد خانه و از طرف وی «دینکرت»

هرگاه ریاست خانواده به عهده »آمده است:  ،«ماتیکان»در کتاب  2.شدنیز تفویض می

 3.«سردار خانواده پرداخت گردد یآن خانواده باید به وسیله )طلب( سترزن باشد، دیون

شود که ریاست و سرداری خانه به دست زن خانه نیز بوده از این مطلب استنباط می

توانست به این مقام برسد و در صورت است. دختر تا موقعی که ازدواج نکرده بود، می

-می استفادهسوء  خانه  مقام سرداری شد. اگر زن درازدواج، این مقام از وی سلب می
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توانستند به دادگاه شکایت برده و حق خود را بگیرند. اگر کرد، افراد خانواده می

سرداری خانواده به دست شخصی غیر از بانوی خانواده بود، در صورتی که این فرد از 

کدبانو بوده که از  یورزید، این وظیفهدادن حقوق و مطالبات افراد خانواده امتناع می

 4و داد فرزندان خود را از او بستاند.دست وی شکایت کرده 

رف در اموال زن تصّ هرگاه در ضمن عقد ازدواج شرط شده بود که شوهر حقّ 

بخشید، شوهر در آن چیز میخود را ندارد، در صورتی که بعد از آن کسی چیزی به زن 

 رف نداشت، ولی هر گاه ازدواج آنان فاقد چنین شرطی بود، آنچه بعداً بهتصّ نیز حقّ

رف در تصّ رف کند. مردی که حقّداشت در آن تصّ شوهر حقّ ،آمدرف زن در میتصّ

 در 5گشت.محروم میحق اموال زن خود را داشت، در صورت طلاق دادن زن از آن 

 خوانیم: می «ماتیکان»ادامه کتاب 

هرگاه در سندی، شوهر به امضاء و مهر خود، پادشاه زن خود را در »

تواند او را از آن حق محروم سازد. اموال مجاز کرده باشد، دیگر نمی یاداره

  6 .«مگر اینکه زن سوء استفاده کرده یا اینکه آن مال را به دیگری انتقال دهد

داشت در اموال خانواده  همانطور که مشاهده شد، زن فقط با اجازه شوهرش حقّ

اری و با آنها معامله کند و توانست اموال خصوصی خود را نگهددخالت کند ولی می

 دست به کارهای خیریه بزند. 
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 زن و اقتصاد 

 

ذکر کنند که زن  ازدواجنامه توانستند در عقدی عروس میهنگام ازدواج خانواده

های تواند به امور اقتصادی بپردازد. در چنین صورتی مرد حق نداشت. مانع فعالیتمی

صورت توافق ضمن  در[ج زن بعد از ازدوا کتاب ماتیکان:اساس  اقتصادی زن شود. بر

فات مالی آزاد بوده و بدون نظارت یا سرپرستی رنسبت به تص ]عقد و ذکر در عقدنامه

شوهر بعد از ازدواج  7.ای را که قانونی باشد،انجام دهدگونه معامله تواند هرشوهر می

در این صورت زن  ش سازد.ی یک سند قانونی زن را شریک خویوسیلهه توانست بمی

در این مورد ، ن تصرف کندآتوانست مثل شوی خود در شد و میالمال میشریک

-د زن اقامهضّ بر ،شوهر باشدتوانست بدون اینکه احتیاجی به رضایت عی زوجه میمدّ

 توانست حقوق خود را خواه از زن مطالبه کندی دعوی نماید. دائن در آن صورت می

)هم « اشتراک منفعتی»ی ممتاز خویش توانست با دو زوجهشوهر. شوهر میو خواه از 

 ن دو زوجه با شوهر مشترک بود،آیک از  در این صورت نفع هر وندشنیه( برقرار کند،

توانست در یک از زنان جداگانه مالک نفع خود بودند. مرد می هر اما فیمابین خودشان،

کتی که ازنان از این حق محروم بودند. اما در شرولی  کت را بهم زده،اهر موقع این شر

توانست به میل خود قرار داد را لغو یک از آنها می میان دو مرد برای منفعتی میشد، هر

 8.نماید

 اگراحکامی موجود بود که حقوق ممتاز را راجع به تصرف در اموال شوهر 

 9نمود.معین می مجنون شده باشد،

ق ی او باشد، دیگر حّمال معینی متعلق به زوجهکرد که هرگاه شوهر قبول می

 10.ن مال را نداشتآتصرف در 
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ی اموال خود و فرزندانش مجاز می کرد، زن خود را در اداره رسماً هرگاه شوهر

 11ی زن در اموال خانواده شکایت نماید.توانست در محکمه از مداخلهدیگر نمی

توانستند مالکیت خود را نسبت به مال معین هرگاه زن و شوهر هیچ کدام نمی

 12نها بود.آن مال متعلق به فرزندان آخانواده ثابت کنند، 

اگر چه زن به فعالیت اقتصادی می پرداخت، ولی دادن نفقه به اعضای خانواده 

ه او بی بخشیدن مالی به همسرش از دادن نفقه وظیفه مرد بود. مرد حق نداشت به بهانه

 31خوداری کند.

در مگر اینکه قبلاً  ق داشت به فعالیت اقتصادی بپردازد،ی شوهر حّبنابراین زن با اجازه

توانست مانع از فعالیت شد که دیگر مرد نمیعقدنامه چنین حقی به زن داده میمتن 

تصرف اموال در  اقتصادی همسرش بشود. مردی که بعد از ازدواج رسماً زن خود را

توانست زن خود را از ق مرد میصورت سوء استفاده از ان حّ در ،خود مجاز کرده بود

 14 ن محروم سازد.آ

هرگاه در ضمن عقدازدواج شرط شده بود که شوهر حق تصرف در اموال زن 

شوهر در  ن کسی چیزی به زن می بخشید،آدر صورتی  که بعد از  ،خود را نداشته باشد

ن چه آنان فاقد چنین شرطی بود، آرف نداشت، ولی هرگاه ازدواج ق تصّآن چیز نیز حّ

 15.ن حق تصرف داشتآشوهر در  آمد،به تصرف زن در می بعداً

می توانست از اموال خود به کار  ویروت خود بود، ثعلاوه بر اینکه زن مالک 

اگر زن کار خیر می کرد یا  اساس کتاب ماتیکان هزار داتستان، بر. خیر دست بزند

 16رسید.شوهر به فرزندانش می ین بجاآو سرپرستی تولیت  نمود،آتشکده بنا می

توانست به نمی ،از درآمدش را به همسرش بخشیده بود بخشیمردی که تمام یا 

 17این بهانه از دادن نفقه به او خودداری کند.
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 قوانین مربوط به ازدواج

 

 شد، امر ازدواج بود. کتبه زیادی مییکی از مواردی که در این عهد بدان توجّ

د به امر ازدواج. در فرگرد مذهبی زرتشتی سرشار است از تشویق پسران و دختران مجرّ

  :آمده است 47در فقره  ،«وندیداد»چهارم 

)اهورامزدا( برتری دهم مرد  تمان زرتشت، منیبدرستی بتو گویم، ای سپ»

خان و مان است، برتری دهم مرد زن  خان و مان دار را به آن کسی که بی

دهم کسی را که فرزند دارد را به آن کسی که زن نگرفته، برتری میبرگزیده 

 18.«فرزند است، برتری دهم توانگر را به بینوابه آن کسی که بی

و با ارزش بود که هر کسی وظیفه داشت وسائل ازدواج  امر ازدواج آنقدر مهمّ 

فقرات  ،«ادوندید»دیگران را در صورت داشتن امکانات فراهم کند. در فرگرد چهارم 

اگر کسانی در رسند که خواستار چیزی باشند، باید »خوانیم: در این مورد می 44-45

طبق  19.«نیاز کرد، از برای مستمندان باید وسائل زناشوئی فراهم ساختآنان را بی

کسی که بدون زن و فرزند است، آدمی است رنجور و دردمند. در  ،زرتشتیان یعقیده

 خوانیم:می  ،«مینوی خرد»کتاب 

را باید درویش به شمار آورد، یکی آنکه خرد  آن چند دسته مردم» 

آنکه پیر است و زن و فرزند و  دیگرم آنکه تنش سالم نیست و ندارد، دوّ

  20.«پیوندی ندارد

رنجور است آنکو زن ندارد. گمنام است آنکو که فرزند : »«متون پهلوی»و طبق 

نویسندگان اوستائی سه گونه داد و دهش را بر سراسر رادیها و سخاوتها   21.«ندارد

آموزش و پرورش  -2دستگیری بینوایان و مستمندان  -1اند: برتری داده و ستوده

 22.فراهم نمودن وسائل زناشویی دو بینوا -3نوباوگان هم کیش و هم میهن 
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زدواج نکند، یا کسی ا براساس کتب مذهبی زرتشتی، فردی که)دختری که( عمداً

در  .شودرزان است و در جهان آخرت وارد دوزخ میا مرگ ،که مانع ازدواج او شود

 خوانیم: می «روایات»کتاب 

اگر دختری بود که او را کسی بزنی خواهد)کسی بخواهد با او ازدواج »

( شود، یک تنافور)میزان گناه( بهر بار که دشتان)حیضّ ،کند( و او شوی نکند

اگر پدر)به  رزان شود)شایسته مرگ شود( وا مرگ ،بود و به پانزده تنافورگناه 

شوهر( ندهد آن گناه پدر بود و اگر مادر بشوی ندهد آن گناه مادر را بود، 

 شوند و تارزان شود. چنین افرادی هرگز وارد بهشت نمیا بپانزده دشتان مرگ

 23.«مانند)برای ابد( در دوزخ می رستخیز تن پسین

شدند و اگر دختر مایل نبود این دوره، در امر ازدواج نظر دختر را نیز جویا میدر 

کتاب  خلاف میل دخترش اقدام کند. در نداشت بر حقّبا فردی ازدواج کند، پدر 

تواند به خوانیم: دختر پس از پانزده سالگی میباره میدر این، «ماتیکان هزار داتستان»

برگزیدن شوئی مناسب برای دخترخویشند.  ف بهم مکلّقیّانتخاب شوهر بپردازد. پدر یا 

-نمی شد نیست. پدراما دختر ناچار از پذیرفتن کسی که به همسری وی پیشنهاد می

نصیب گرداند و یا تنبیه دیگری تواند وی را مجبور به ازدواج سازد یا وی را از ارث بی

خویش به عنوان مخارج روزانه  ر دارد. حتی نباید پولی را که به دختراش مقرّدرباره

مناسب برای دختر  یه جهیزیهف به تهیّپرداخته است از وی دریغ کند. پدر مکلّمی

خویش است. هر گاه دختری شوی مناسب خود را پسندید و برگزید، پدر باید تکلیف 

  24خویش را درباره ازدواج او به جای آورد.

م و جالبی که در بلکه مطلب بسیار مهّ ،دنظر بونه تنها نظر دختر در امر ازدواج مدّ

خلاف نظر پدر با فرد توانست بردختر می ،شویم این است کهاین دوره با آن مواجه می

یعنی ممکن بود پدر خانواده، فردی را برای همسری دخترش . دلخواهش ازدواج کند

توانست دختر پسندید. در این صورت پدر نمیاو را نمی گرفت، ولی دختردر نظر می
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زن گویند)یعنی  را مجبور به ازدواج تحمیلی نماید. چنین ازدواجی را عقد خودسرای

دختری که  ،هی نکرده است(صورت خودسر عقد کرده و به پدر و مادر توجّه زن ب

کرد، از ارث پدر و مادر محروم گشته و در ازدواج خود نیز به بدین صورت ازدواج می

 25رسید.ه بالاترین و بهترین نوع ازدواج بود نمیپادشاه زنی، ک یمرتبه

 آوری کرده است،های پهلوی که دستور جاماسب منوچهر آسانا جمعنوشته در

های زیر داماد)اردشیر(موظف بود دارایی به جای مانده که طبق این عقدنامه،ای عقدنامه

  را به عروس)خورشید(بدهد:

 

نیک دانست که به پیمان راست و به نشان علاقه و  ،لاً اردشیر بهمناوّ»

ج کشور با جواهری که نیز ه سیمین مروّنقد سه هزار سکّ ،بت به خورشیدمحّ

م از مجموع دارایی پا برجا که اکنون در به بهای سه هزار زوزن باشند بدهد دوّ

ف او خواهد آمد و مالک آن بشود ف اوست و آنچه که در آینده به تصرّتصرّ

بتواند بدون مانع به هر که بخواهد بدهد، یک نیمه را به خورشید یا نماینده و 

او واگذارد و خورشید را رسماً مالک آن قرار دهد و هرگاه خورشید یا نماینده 

  26.«تقاضا کند بدون چون و چرا و بدون طفره و خودداری تحویل بدهد

 

 آمدند دنیا میازدواج نامشروع و حقوق فرزندانی که از این طریق به 

 

 باشد، ولی چون پیوند پسر و دختر بهازدواج نامشروع، در اصل همان عمل زنا می

گیرد، از آن به نام ازدواج نامشروع نام صورت غیر قانونی و غیر شرعی صورت می

ورزید، مثلاً از خود نسبت به دخترش کوتاهی می یبردیم. اگر پدری از انجام وظیفه

لین داد و یا اگر در اوّبیم از دست دادن او، وی را به موقع شوهر نمی روی امساک و یا

کرد، در این دیگر مجاهدتی در این باره نمی ،شدتی حاصل نمیموفقیّکه فرصت 
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توانست به میل خود و بدون اجازه پدر، حتی به یک ازدواج غیر صورت دختر می

شد پشتیبان دختر بوده و مانع از این میدهد. یعنی در این هنگام نیز، قانون بمشروع تن 

 27که عمل او سرانجام  وخیمی برایش در پی داشته باشد.

شد، هرگاه عمل خود را تکرار انگاری پدر، مرتکب زنا میدختری که در اثر سهل

از منزل و  ،تولی در صورت تکرار عمل منافی عفّ ،کرد، از ارث پدر محروم نبودنمی

انگاری مسلماً اگر پدر، در ازدواج دختر مرتکب سهل 28بود. ارث پدر هر دو محروم

 بایست مجازات شود.شد، گناه این عمل به گردن دختر بود و مینمی

شد، مردی از اقوامش برای حفظ آبروی او اقرار اگر زنی بدون تقصیر آبستن می 

  29نمود.به پدری آن طفل می

- را از بین نداشت فرزند او حقّشد، هیچ کس دختری که بدین طریق آبستن می

 خوانیم: می« وندیداد»کتاب  ببرد. در

-اش را بر اثر بیهاگر از دختر آبستن نگهداری با قانون آیین نشود و بچّ»

اند، گناه و رسد، گناه آن برای کسانی که کوتاهی کرده ایهی زیان و صدمهتوجّ

  30.«جنحه عمدی است

که همه را واجب است تا از آن زن آبستن که از  خوانیمدر ادامه همین کتاب می

بینیم که دختر اگر چه راه نامشروع آبستن شده است، نگهداری کنند. در اینجا می

م دارد، باید به مرتکب عمل زنا شده ولی چون انسان است و موجود زنده نیز در شک

 یهن زن و بچّگناه صدمه دید بنابراین، .وی نگهداری و مراقبت شودخوبی و درستی از 

ف بودند همه موظّ باشد. یعنیمی م مادر و قیّ م از پدر،او به گردن کوتاهی کنندگان، اعّ

یت نکنند. در غیر از چنین شخصی، مراقبت به عمل آوردند و هرگز او را سرزنش یا اذّ

اند و مجازات آنها، مانند مجازات این صورت مانند این بود که کودکی را به عمد کشته

 ی بود که مرتکب قتل عمد شده است.فرد
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یعنی برخلاف  31شدند.یا پیک خدایان خوانده می« فرشتیک»این گونه فرزندان، 

لقب داده و هیچگونه ارزش و اعتباری  «زادهحرام»جوامع امروزی که چنین فرزندانی را 

تنها کسی کردند و نه خدا قلمداد می یدر جامعه ندارند، در آن دوره آنها را فرستاده

 32یت کردن آنان را نیز نداشت.سرزنش و اذّ نداشت آنها را از بین ببرد، بلکه حقّ حقّ

 

 طلاق

 

 سباشد. برعکدیگر از مسائل حقوقی زنان در عصر ساسانی، طلاق می یکی

به  ،دوره ساسانین انداشت، در ایرطلاق گرفتن  که زن حقّ باستان عصر جوامع تمامی

 خوانیم: می «ماتیکان»شد. در کتاب ی داده میچنین حقّ)هر دو(  زن مرد و

شود، ولی وجین در محکمه پذیرفته میزتقاضای طلاق از هر یک از »

زنی را بدون رضایت زن او و هیچ شاهمحکمه هیچ مردی را بدون رضایت شاه

 33.«دهد طلاق تواندشوهرش، نمی

به دادگاه شکایت برده و خواهان  همسرشداشت از  که مرد حقّ طورهمان 

به  زنی برای جدایی ی بود. هرگاه مرد واختیارزن نیز دارای چنین  ایی از او باشد،جد

-کردند، محکمه تا وقتی که دلیل کافی و مستند از آنان دریافت نمیمی دادگاه رجوع

 یاجازه توانند با یکدیگر زندگی کنند،نمی گشت که آنهاداشت و تا وقتی مطمئن نمی

 کرد. زندگی مشترک می یطلاق به آنها نداده و زن و مرد را مجبور به ادامه

توانست خواست همسرش را طلاق دهد، زن میای ناروا میاگر شوهر به بهانه 

-می است، او را تنبیه در اشتباهشد که مرد نزد داور شکایت کند و اگر بر داور ثابت می

 34فرستاد.نمود و به زندان می

 گشت:به چهار دلیل طلاق جاری می ،«بندهش در صد»اساس کتاب  بر
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ت( که زن رها یسدین مزدیسنان)دین زرتشتی(، نشاید)شایسته نه و ب» 

در چهار مورد  چیز)یعنی فقط رکنند)طلاق دهند( و طلاق نیفتد مگر به چها

 رسمی کند وگیرد(: یکی آنکه بستره شوهر خویش ببرد و بیطلاق صورت می

م آنکه ناشایستی از او پدیدار آید. )یعنی اینکه زن مرتکب عمل زنا شود( و دوّ

دشتان پنهان کند)یعنی اینکه عادت ماهیانه خود را از شوهرش پنهان کند( و 

د و چهارم آنکه فرزند ازش م آنکه جادو کند و آموزشوهر نداند و سوّ

 35.«نزاید

دواج ثانوی، زن تحت سرپرستی اولیای خود بعد از طلاق تا زمان از ،طبق کتاب ماتیکان

  36.قرار خواهد گرفت

 

 قوانین مربوط به ارث

 

 آمده است:  «داتستان دینیک»کتاب  ،53در فصل 

تواند دارایی خود را با مرد ناخوشی که مشاعر خود را باخته، نمی»

تواند چنین در صورتی می .وصیت نامه یا به شکلی دیگر به کسی انتقال دهد

  37.«باشد برخوردارهوش  حافظه واز کاری بکند که هنوز 

رفتگی صورت گرفته خود بیرون در هنگام بیهوشی و از اگردارایی  ینامهوصیت

گذشته باشد. مالی که  درنامه وصیت ماند که آن مرد بیباشد، اعتباری ندارد و به این می

 مرد در ، وامنخست باید از دارایی ،دختر و پسر برسد ،ت باید به زنروی وصیّ از

 کتاب 62 فصل آن میان آنان تقسیم گردد. دری گذشته پرداخته شود و باقیمانده

 آمده:  «داتستان دینیک»

ت مخصوصی به زن و دختر و وصیّطبق اگر مردی دارایی خود را »

د. اما اگر یکی برنمقرر خود را میی پسرش انتقال نداد، هریک از آنان حصه
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چشم کور باشد یا از دو پالنگ و یا از دست چلاق، قسمت او  از آنان از دو

زیرا از کار  .عیب و نقص استدو برابر آن وارثی است که تندرست و بی

  38.«عاجز است و از پیدا کردن مایه زندگی ناتوان

آنان که شوی  گذشته، فقط دخترانی به جا مانده باشد، به هر یک از اگر از مرد در

رسد، مخارج خواهران مرد در گذشته که بهره می نکرده باشد، یک بهره و به زنش دو

 39باید از درآمد دارایی او داده شود. ،اندهنوز شوهر نکرده

 ،پسر ،از دختر ،تمامی افراد خانه شود، در قانون ارث حقّهمانطور که مشاهده می

موضوع قابل . است باشد( مراعات شده)که تحت سرپرستی برادرش  همسر و خواهر

امکان پیشرفت  ابیشتر از دیگر افراد بود. زیر لعضو،اارث فرد ناقص کهاین است  توجه

کرد، می او در جامعه کمتر از دیگر اعضای خانواده بود. در ضمن اگر دختر ازدواج

اده شوهر ق به خانوزیرا چنین دختری دیگر متعلّ ،رسیددیگر از پدرش به او ارثی نمی

داشت و  سهمارث از  ،رد بوداگر دختر مجّ کرد.می  ارث دریافت وادهاز آن خان بود و

ی صورت جهیزیه به خانهه کرد، ارث خود را بکه ازدواج می یدختر، در ضمن

نامه، حقوق تف بود در وصیّیک فرد موظّ «ماتیکان»اساس کتاب  برد. برشوهرش می

آنان را ادا کند، وی  و حقّ ، پسر، دختر و همسر را محفوظ نگه داردخودة خانواد افراد

 به دیگران اختصاص دهد و دررا ای که متعلق به خانواده است پول و سرمایه ندارد حقّ

 خیر، ثواب رد. اگر چه کارکدادگاه با وی مخالفت می ،صورت انجام چنین کاری

 و نداشت سرمایه خود ولی شخص حقّ داشت،زیادی  رپاداش و اج شد ومحسوب می

کند. زیرا  حالی که آنان نیازمند هستند، برای اعمال خیر وصیت اش را درخانواده

که آنان را  خود باشد و هنگامی ةفرد این بود که نخست به فکر افراد خانواد یوظیفه

در این مورد  «ماتیکان»کتاب  ،7بند  ،4مین کرد، بعد به فکر کار خیر باشد. در فصل أت

 خوانیم: می
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کدام از افراد  هری کرد و بهرهمی تشخص درباره اندوخته خود یا وصیّ»

مرد و اگر بی ت میوصیّ نمود، یا بیکیش معین می خانواده را بنابر آئین و

که  داد. فرزند صغیریکس را می هر از جانب او حقّ گاهمرد، دادت میوصیّ

در او محفوظ بود و اگر فرزندی  یافت، حقّمی پرورش سرپرستیتحت 

نداشت، ثروت او  فرزندیگذاشت و میبه جا از خود  یمرد و ثروتمی یجوان

گشت و اگر شخصی می رسید و مساوی میان آنها تقسیممی شبه پدر و مادر

ولی از ثروت خانواده  .شدت تقسیم میبر وصیّ کرد، مال او بنات میوصیّ

 .«افراد خانواده را پایمال کند خود به دیگران بدهد و حقّ میلتوانست به نمی

پسر و برادر یا شخص  ،از مردانشدند. مرد و زن، هر دو جزء وارثین محسوب می

شد و نامه تعیین میتت نیز در وصیّومیّمم و قیهمسر و دختر. قیّ ،دیگر و از زنان

داد و برای آن نیز می کار خیر ای از مال خود را بهخواست، بهرهوصیت کننده اگر می

زن و فرزند بگذرد و یا در صورتی که  حقّ توانست ازکرد. اما نمیم معین میوکیل یا قیّ

 کار خیر بدهد. ه آنان محتاج بودند، ب

برادری منظور احتمالاً  .وارثان بود شود برادر نیز جزءهمانطور که مشاهده می

 بهای از میراث را بایست بهرهده و متوفی میبو متوفایشاست که تحت سرپرستی برادر 

 . دادمی او اختصاص

 خوانیم: می «روایات»در کتاب 

( و برادر و دارد)زنی که حقوق کامل  زناگر مردی دارای پادشاه»

رد، که این مرد مُ وقتی خویشان دیگر باشد، ولی هیچ فرزندی نداشته باشد تا

 رسد؟ به چه کسی می میراث او

دران و ارسد و هیچ میراثی به برزن او میتمامی مال و خواسته او به پادشاهپاسخ: 

ه ازدواج مجدد کند، ازدواج جدید او ب ،زنرسد. وقتی که پادشاهخویشان او نمی

 40.«باشدزن میکراصورت چ
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 ل یعنیشود که ارث قبلاً به بستگان درجه اوّاز مطلب فوق چنین نتیجه گرفته می

فی رسیده است. ولی همانطور که ذکر شد، اگر سایر بستگان متوّختر میپسر و د همسر،

رسید، ولی اگر ای نیز به آنها می)مانند دختر یا برادر( تحت سرپرستی او بودند، بهره

رسید. در مورد سهم ارث پادشاه نمی تحت سرپرستی متوفی نبودند، هیچ سهمی به آنها

 خوانیم:ادامه همین کتاب میزن و فرزندان آنها در  زن و چاکر

پسر را دو سهمیه و  زن بدین صورت است که:ارث فرزندان پادشاه» 

باشد. ارث فرزندان چاکر بدین صورت است که: دختر را یک سهمیه می

  41.«ه یا سهمیهزن یک حصّفرزند چاکر

. داشتکه ملاحظه گردید، زن یا همسر از شوهر خود ارث دریافت میهمانطور 

)پس از بیرون آوردن  سی در مورد ارث گرفتن شیرین از همسرش خسروپرویزفردو

 نویسد: اموالش از ضبط شیرویه( می

 رد ـاد کـرا ش هدـواسته بنـدان خـب ده آزاد کرد ــد و بنــه شـانـخه ب

 د بیش داد بدان کس کجا خویش بُ     ه درویش داد ـدگر هرچه بودش ب

 ر جشن نوروز و مهر و سده ـچو ب ده ـــه آتشکـزی بـچی ببخشیـــد

 دی ــران بــــه آرام شیــاطی کـبرُ دی ــران بـه ویـر کنامی کـر بـدگ

  42داداد ـــی روان ورا یـکــه نیـــب داد ـــرو بـدار خســانــزد جهـبم

 

کرد و آن دختر رابطه نامشروع پیدا اگر پدری در شوهر دادن دختر کوتاهی می

 . فقط درشدقطع نمی)سهم ارث آن دختر(  معاش و سهم ارث او یه، هزیننمودمی

اجتناب  نامشروع خود، از آن به بعد یرابطه یتوانست از ادامهکه دختر نمی صورتی

  43.ورزد، در این هنگام پدر مجاز بود که در مقدار سهم ارث وی تقلیل دهد

فصل  «ماتیکان»رسیده، نه به شوهرش، زیرا در کتاب ارث زن به فرزندان او می 

 خوانیم: می ،30فقره  ،پانزدهم
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که او شوهر و فرزند  نشاند جایی زنی بر درباره آتش)آتشکده( که در»

آن آتشکده باید از فرزندانش بشود. )مال فرزندانش بشود( نه از  ،دارد و بمیرد

  44.«شوهر

-در صورتی که خانواده او محتاج نبودند( میفی )همانطور که قبلاً ذکر شد، متوّ

)مانند احداث آتشکده یا انفاق به  توانست مقداری از ماترک خود را برای امور خیر

فی، مالی را که پدرشان اگر فرزندان متوّ «روایات»تهیدستان( اختصاص دهد. طبق کتاب 

ت پدر یّ)یعنی مطابق وص برای امور خیر وقف کرده است، صرف کاری دیگر بکنند

  45ند.گردشوند. یعنی دچار گناهی عظیم میرزان میا خود عمل نکنند( مرگ

اگر پدر از پسرخود ناراضی  ،بر اساس مطالب همین کتاب)مجموعه روایات(

 46باشد، رواست که به او ارث ندهد، خداوند نیز از چنین پسری راضی نیست. 

که ما نیز آمده است  «ماتیکان»در کتاب  فیمسئله سرپرستی و اداره کردن ارث متوّ

تواند هریک از کنیم بر اساس این کتاب، مطلب را روشن نماییم. پدر میسعی می

رپرستی و اداره کردن سبه سمت  ،فرزندان خود یا هر شخص ثالثی را که شایسته داند

را به عنوان وکیل خود در امور  یفی شخصمال موقوفه خود انتخاب نماید. اگر متوّ

)آنچه که متوفی در راه خیر وقف کرده است( معرفی نکرد، آن مال را باید به  موقوفه

هرگاه  47.کند پدر رفتار یاساس خواسته ندان او سپرد تا این فرزند برزترین فرشایسته

)سرپرستی و نگهداری( مال موقوفه خود انتخاب  کسی دختر خود را به سمت سرداری

تر، سرداری دو مرتبه به خانواده پدرش بر نموده باشد، در صورت ازدواج آن دخ

لی ماترک پدر توانست متوّخواهد گشت. بنابراین دختر تا زمانی که ازدواج نکرده می

 لیهرگاه متوّ .شودخود باشد. تولیت معبد شخصی پدر، به شوهر دختر نیز منتقل می

را به  معرفی شده است( حقّ ثلی و سرپرست ارفی بعنوان متوّ)کسی که از طرف متوّ

شخص دیگری واگذار کند، در صورت فوت آن شخص، حق تولیت دو مرتبه به خود 

ت کوچک بودن فرزندانش، زن خود را به سمت علّه فی بگردد. اگر متوّمی او بر
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 فی،سرپرستی مال خود انتخاب کرده باشد، در صورت بزرگ شدن یکی از پسران متوّ

تواند سرداری می اری اموال را به آن پسر تفویض نماید. پدرسرد ف است حقّزن مکلّ

امور خود را به زن یا هر یک از فرزندان خود که صلاح داند بدهد و به موجب قانون، 

  48خود را زیاده بر آنچه که هست به دیگری انتقال دهد. تواند حقّسردار نمی

س فوت رئیاز ا بعد سرداری یک خانواده ر، «ماتیکان»کتاب  ،16بند  بر اساس

 -2 فیمتوّ پسر بزرگ تنی -1توان به یکی از این چهار شخص داد: خانواده( می )پدر

کسی  49که در مال با او شریک بوده است. برادری -4فی زن متوّ -3پسرخوانده متوفی 

شود، موظف به سرپرستی اطفال کوچک آن  ای را متعهدّخانواده ی اموالرکه سردا

دارد دختر خانواده تحت سرپرستی خود را به عقد  اهد بود. سردار حقّخانواده نیز خو

سترزنی در صورت اقتضاء، شوهر دهد. هرگاه کسی دو نفر را به عنوان سرداری برای 

ه نمود، در صورت فوت یکی از آنها، سرداری باموال موقوفه خود انتخاب می یاداره

فی رفتار کند و حق نداشت بر متوّبایست طبق وصیت لی میرسید. متوّدیگری می

اگر  ،ت او مال موقوفه را به مصرف رساند. همانطور که قبلاً نیز گفته شدخلاف وصیّ

رسید نه به شوهرش. سرداری اموال چنین می کرد، ماترک او به فرزندانشزنی فوت می

. ه شوهر اونفرزندان آن زن بود  حقّ ،ت فوت نماید()در صورتی که بدون وصیّ زنی

پدری ممکن بود، در صورت رضایت سردار و عدم پیری و ناتوانی، سرپرستی  جدّ

ی خانواده خود را بعد از ردار شود. اگر مردی سردا خانواده فرزندان خود را عهده

-نمی کرد، زن)با وجود اینکه دارای همسر بود( به شخص دیگری واگذار می فوتش

شوهر بدهد. اگر کسی سرداری اموال  توانست بدون رضایت سردار، دختران خود را

، نافرزندان و نمودزن و فرزندانش مجتمعاً محول می یموقوفه خود را به عهده

-می شریک باشند. شخص تا زنده بود، توانستند در این حقّنمی فرزندخواندگان او

توانست سرپرستی اموال موقوفه خود را هر وقت که بخواهد تغییر دهد. اگر کسی تنها 

کرد، نصف دیگر پرستی نصف اموال موقوفه خود را به شخص دیگری واگذار میسر
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-دختر نیز می، «ماتیکان»گرفت. بر اساس کتاب تحت سرپرستی ورثه واقف قرار می

ه منصوب شود. براساس توانست مانند پسر به سرپرستی خانواده و سرپرستی ارثیّ

تخاب شود، در صورتی که از ای انهرگاه دختر به سمت سرپرستی خانواده ،40بند

 ،41در بند 50او زائل نخواهد شد. حقّ ،عملش بدون سوء قصد، زیانی به خانواده برسد

 خوانیم: می

)نام یکی از حقوقدانان آن عصر( گوید: هرگاه آن دختر، از  زروانداد»

جبران زیان غیرعمد خود برنیاید، باید او را معزول و شخص دیگری را 

گشت که سرپرست ارث، دست به حیف و میل و اگر معلوم میانتخاب نمود. 

جای او ه سرپرستی او را لغو کرده و دیگری را ب ،زند، دادگاهماترک می فاتلا

  51.«گذاشتمی

بخشیدن مال  .ت کندوصیّ ،ق به خودش بودف بود مالی را که متعلّموظّ هرکس

ممنوع بود. مدیون  ،ان دیگرهر عنوه وقف یا وام یا ب ،توصیّ ،دیگری به عنوان بخشش

دیگری ه ات مالی خود، اموال خود را بین یا انجام تعهدّتوانست قبل از پرداختن دِنمی

ه دیون و تعهدات مالی کلیّ ،واگذار نماید یا ببخشد. در صورت عمل به چنین کاری

 53.شدواهب)بخشنده( از موهوب )کسی که مال به او بخشیده شده بود( کسر می

. این ناظران را نظارت کنندگزیدند تا بر اجرای قوانین ارث ناظرانی بر می معمولاً

زیرا تقسیم ماترک مرده میان وارثان، در  ،کردنداحتمالاً از میان روحانیان انتخاب می

نگهداری از  برداشتن جنازه و و چنانکه مرده میراثی نداشت، کار ت موبدان بودصلاحیّ

یعنی احتمال داشت که یک روحانی بر کار سرپرست  53.بودفرزندان او به عهده موبدان 

 درستی و بر طبق وصیت متوفی عمل نماید. ه ارثیه نظارت کند تا اینکه وی ب

شد: کدبانوی خانه صورت بین اعضای خانواده تقسیم می در این زمان ارث بدین

هر کدام  ،ددام یک سهم، دخترانی که ازدواج نکرده بودنک یک سهم، پسران خانواده هر

 داشتند. که تحت سرپرستی فرد متوفی بودند نیز ارث دریافت می نیم سهم. افرادی
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 نتیجه

 

ی شویم که در دورهساسانی، متوجه می ةجای مانده از دوره با مطالعه منابع ب

مورد نظر نهاد خانواده دارای اهمیت زیادی بود و قوانین بسیاری برای حفظ و تداوم 

 ن ایجاد کرده بودند. آ

روابط بین کلیه اعضای خانواده را مشخص  هنجارهای خود، نهاد خانواده با

ه ب ی نمایند. پدرنموده بود و هیچ کدام از اعضاء حق نداشتند از این چهارچوب تخطّ

س هرم قرار داشت و تمامی اعضای خانواده موظف أعنوان مدیر و رئیس خانواده در ر

داشت. با توجه به  نمایند. بعد از وی کدبانو یا زن خانه قرار بودند از وی اطاعت

با وجود  ،عت نمایدابایست از شوهر خود اطسیستم خانواده که پدرسالاری بود، زن می

ی این زن در خانواده از حقوق و اختیاراتی برخوردار بود که سایر کشورهای همسایه

بودند. با وجود اینکه سیستم خانواده نن زمان دارای این حقوق و اختیارات آایران در 

ولی قانون در بسیاری از موارد قدرت پدر خانواده را محدود می کرد.  پدرسالاری بود،

توانست نمی توانست دختر خود را به زور شوهر دهد،خانواده نمی طوریکه پدره ب

اعضای  یبدون دلیل قانونی اعضای خانواده را از ارث محروم نماید و موظف بود نفقه

خانواده را پرداخت نماید. کدبانو یا زن خانه در کنار کدخدا یا مرد قرار داشت و به 

 کارهای داخل و خارج از منزل رسیدگی می کرد.
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